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  چكيده
ميرزاده عشقي به چاپ  ن بيستمقر ةنام بار در هفته نخستينرا  افسانهنيما يوشيج بخشي از شعر 

اي  مطالب تازهنگارش شعر  ةاي به آن افزود كه از حيث نظري در زمين مقدمه و رساند
د نشان دهد آنچه در كرناميد و تلاش  »نمايش«را  افسانهقالب  ،او در اين مقدمه. داشتدربر

اي  راهكار تازه فارسي انجام داده است سرايي سخناين شعر از لحاظ سرپيچي از قواعد كُهن 
و  افسانهجا وعدة به پرده گذاشتن  با اينكه او همان. در شعر است »طبيعي«براي ايجاد گفتاري 

دلايل موجود دال بر اين واقعيت ، ي ديگري را نيز به مخاطب خود دادها»نمايش«نگارش 
خود نيما . فتتئاتر نر ةعنوان نمايشنامه شناخته نشد و هرگز بر صحن گاه به هيچ افسانهاست كه 

در اين مقاله . خواند »منظومه«يا  »شعر«سخن راند، آن را منحصراً  افسانهنيز بعدها هرگاه از 
ويكتور  »بيت شكسته«آن تحت تأثير نظرية  ةو مقدم افسانهدهيم كه نيما در نگارش  نشان مي

ا از طريق آن پلي بود ت ةمثاب صرفاً به »نمايش« ةهوگو شاعر رمانتيك فرانسوي بود و تسمي
  .غربي را در شعر فارسي پياده كند »نوين«بتواند اين فن 

، ويكتور هوگو، تأثير ادبي، شعر »بيت شكسته«، »نمايش«، افسانهنيما يوشيج، : اه كليدواژه
  .فرانسه
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  بازنگاري . ده استدر اُتريش به چاپ رسي #"!#دكتري نگارنده است كه در سال  نامة پاياناين مقاله بخشي از

 .زبان قرار گيرد اي نزديك در دسترس خوانندگان فارسي فارسي اين اثر همينك در جريان است تا در آينده

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  مقدمه. 1
 يها رفته در عرصه قرن بيستم ميلادي تجددطلبي رفته در اواخر قرن نوزدهم و سرآغاز

در همين دوره برخي از . ايران نفوذ پيدا كرد جامعةدي و اجتماعي سياسي، اقتصا
لزوم  ةاي مسئل العابدين مراغه همچون ميرزا آقاخان كرماني و زينروشنفكران ايراني 

ايران با اين حال ). نژاد پارسي(پيش كشيدند تجدد در حوزة شعر و ادبيات فارسي را نيز 
در محافل  »انقلاب ادبي«بود تا براي يك  ميدوم قرن بيستم منتظر  ةتا ده بايست مي

در اين دوره بود كه تقي رفعت و محمدتقي بهار طي . راسخ پيدا شود يا شعري اراده
يي مطبوعاتي به ابراز عقايد متفاوت خود پرداختند و همزمان به تطبيق آن به رويارويك 

به  ،جدد شعرديدگاه متفاوتشان از چگونگي ت. هدف تجدد شعر فارسي همت گماشتند
تقي . دانجامي »كار محافظه«و  »شكن سنت«پيدايش دو دسته از متجددين تحت عنوان 

 ةشكن شده بود، تجدد را مخصوصاً در حيط سنترفعت كه عملاً سخنگوي متجددين 
كار نيز در انجمن ادبي  متجددين محافظه. دانست زبان، شكل و اسلوب شعر ضروري مي

 ،هدانشكد ةلشعرا بهار گرد آمده بودند كه در مجلا تهران دور ملك »دانشكدة«
ي ب«ادبيات ايران و تبعيت  ةسالزدن به ميراث هزار در پشت پا »افراط«شكنان را به  سنت

تجدد ادبي را بيشتر از  ،كرد و در گفتارهاي نظري خود از شعر غربي متهم مي »هتج
ي اخلاقي ها ارزشو  هاياربدين ترتيب تبيين و بسط مع ".پسنديد حيث مضمون شعر مي

؛ 436-452پور  آرين(كاران قرار گرفت  و اجتماعي در اولويت تجدد شعري محافظه
  ).356-339] 4[، 290-283] 3[، 233-232] 2[، 123] 1[بهار

 ،خياباني در آذربايجان و مرگ نابهنگام تقي رفعت به تبع آنمحمد شكست نهضت 
پور  آرين(دارد نظرانش را از چرخش باز او و هم شكنانة سنتچرخة تجدد  نزديك بود

در اين ميان به ميدان آمد كه به حركت  يا اما دست تازه). 50-55؛ لنگرودي 215 -208
در  1301نيما در سال  افسانةهايي از  بخش. بخشيد يا تجددخواهانة آنها نفس تازه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به چاپ رسيده است نشان داديم كه اين موضع  ادبيات تطبيقية نام همين ويژه ة دوماي كه در شمار در مقاله ١

غربي مخصوصاً شعر  ادبيات معيارهايو رفته تغيير يافت و آنها نيز تحت تأثير برخي آراء  فتهكاران ر محافظه
  .فرانسه قرار گرفتند
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با خط  بيشتر ،كه از لحاظ شكل 1ميرزاده عشقي به چاپ رسيد قرن بيستمنامة  هفته
 »اي شاعر جوان«نيز تحت عنوان  يا نيما مقدمه. شكنان همخواني داشت سنتمشي 

. هاي اين شعر نوظهور ياري كند وسيله خواننده را در درك بهتر تازه بدان افزود تا بدين
كه سؤالاتي را در ذهن متفاوت نام برده است  ةبا دو تسمي افسانهاز  ،او در اين مقدمه

پردازيم، سپس سؤالاتي را كه به  نخست به طرح اين دو تسميه مي. يزدانگ ميخواننده بر
  .كنيم كند مطرح مي تبع آن به ذهن خطور مي

  
  »نمايش«و  »غزل« :افسانه. 2

در واقع هر سه . ي چشمگيري با اشعار قبلي نيما داردها تفاوت ،از حيث شكل افسانه
مندي شكل كه از شعر  دهاز قانون قاعاي شب و  منت دونان، قصة رنگ پريدهشعر 

ط بيشتر به يك مسم افسانهدر نخستين نگاه، . كنند جاي مانده است پيروي مي سنتي به
  .ماند اما از چندين جنبه با قواعد نگارش اين قالب همخواني ندارد مي

  اي كاو ديوانه ،تيره در شب
  دل به رنگي گريزان سپرده،

  سرد و خلوت نشسته ي هدر در
  اهي فسردهگي ي ههمچو ساق

  .آور كند داستاني غم مي
  در ميان بس آشفته مانده،

  .اي هست و دامي قصة دانه
  وز همه گفته ناگفته مانده
  .از دلي رفته دارد پيامي

  )38 :1375نيما ( :داستان از خيالي پريشان

متشكل از بندهايي است با شمار يكساني از  افسانهمسمط شعر سنتي فارسي همانند 
هر بند به استثناي مصراعِ آخر آن كه مصراع تسميط ناميده  يها راعمص. ها مصراع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 17و  15هاي  د و در هريك از شمارهشچاپ  افسانهبند آغازين  ونيما مة نامه مقد اين هفته 14ة نخست در شمار 1

  ).143طاهباز (به چاپ رسيد  افسانهآن نيز هشت بند از 
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تسميط نيز با هم  يها مصراع. اند قافيه اي مستقل از ديگر بندها هم گونه شود به مي
قافيه  تسميط هم يها تواند با مصراع مي) بند مطلع(بند نخست  يها البته مصراع. اند قافيه هم

  :زير باشد ةتواند يكي از دو گون بندي مي نظام قافيه ،سط مخممثلاً در يك مسم. باشد
  ... بث ث ث ث     بت ت ت ت     بپ پ پ پ     ب ب ب ب ب

  . .. دث ث ث ث       دت ت ت ت       دپ پ پ پ       دب ب ب ب 
  )302- 298شميسا (

بندها  نخست كه هر بند آن متشكل از پنج مصراع است چهار مصراعِ افسانهاما در 
بندي در بيشتر  قافيه ةاين شيو. اند بندي شده قافيه) ب –ب  –( ةگون يشتر اوقات بهب

اما يگانه نظام قافية بندهاي آن نيست و گاهي جاي  مراعات شده است افسانهبندهاي 
دهد  مي) د –د د (و ) ج ج ج ج(، )ح ث ح ث(هاي ديگري چون  خود را به شيوه

تواند  مي افسانهبندهاي  ةبندي در هم نوع قافيه دنيگانه نبو). 44، 42-40 :1375نيما (
بندي  علاوه برخلاف آنچه در قافيه هب. قاعدگي شمرده شود در سطح كل شعر نوعي بي

تنها با چهار  نه) مصراع پنجم هر بند(بند  يها مصراع افسانهدر  شود، مسمط مراعات مي
  .نيستند قافيه همخود بلكه با يكديگر نيز  ماقبلمصراع 

تمايل او  ةكنند شك منعكس بي دهد نسبت مي افسانههاي گوناگوني كه نيما به  سميهت
ه بها  است غافل از اينكه اين تسميه سرايي سخنبه فاصله گرفتن از برخي قواعد سنتي 

 رب »اي شاعر جوان«نوان با ع كه نيما يا در ابتداي مقدمه. انجامد يسردرگمي خواننده م
  :انيمخو نوشته است مي افسانه

من در آن جا گرفته است و يك طرز مكالمة طبيعي و آزاد را نشان  »ةافسان«اين ساختمان كه 
. آن را به اندازة من نپسندياول پسنديدة تو نباشد و شايد تو  ةدهد، شايد براي دفع مي

قدر طولاني و كلماتي كه در آن به كار برده شده  ي براي چه يك غزل اينيطور شايد بگو همين
  .)37همان [...] (ت نسبت به غزل قدما، سبك؟ اس

 اما غزل در ادبيات فارسي از حيث. خواند را غزل مي افسانه ،نيما در اين بخش از مقدمه
دانيم كه غزل از لحاظ ساختار  مي. است يا شده شناخته نوع شعريِ ،شكل و مضمون

. كند ست و تغيير نميقافيه هميشه در آن يكدست ا. تواند پنج تا ده بيت داشته باشد مي
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يعني هر دو مصراع آن قافيه دارد اما قافيه  ؛ع استمرص ،غزل) مطلع(ضمناً بيت نخست 
 ،ديگر ابيات نخست يها به عبارت ديگر، مصراع. آيد ميشعر تنها در آخر ابيات  ةدر بقي

نامنظم چنانچه گفتيم  افسانهبندي  كه نظام قافيه درحالي). 293- 286شميسا (قافيه ندارند 
هاي فاحشي كه با مسمط دارد، در كل از لحاظ طول و  رغم تفاوت است و ساختمان آن علي

  پس چرا نيما آن را غزل ناميده است؟. تر است تا به غزل بندي به مسمط نزديك طرز مصراع
هاي سنتي شعر فارسي  ت آشنايي شاعر با قالباين تسميه را يا بايد دال بر قلّ

معني كامل كلمه نبوده و او مقصود  اينكه منظور نيما از آن، غزل به بردال دانست و يا 
. شك احتمال نخست وارد نيست بي. پرورانده است خاص ديگري را از آن در ذهن مي

. غزل در نظر داشته است ةدنبال معني خاصي بود كه نيما در استفاده از واژ پس بايد به
حتواي آن با مضمون غزل مخاطر شباهت  به افسانهبه احتمال زياد دليل غزل خواندن 

. نيز محتوايي غنايي دارد افسانهدانيم كه غزل شعري غنايي است و  مي. فارسي است
آميز گفتمان او كه بر توصيف حالات و  بودن يكي از دو متكلم شعر و لحن گلايه عاشق

 و بعد) مونولوگ(گويي  تك ةاحساسات دروني او متمركز است و در ابتدا به شيو
  .غنايي شعر دارد ةكند نشان از همين جنب جلوه مي افسانهبا ) ديالوگ(وگو  صورت گفت به

 افسانه »ةتاز«مطلب خود در مقدمه را منحصراً به معرفي ساختمان ة نيما دنبال
اي است كه او براي جايگاه قالب  اهميت ويژه ةدهند اين امر نشان. دهد اختصاص مي

تواند هر نوع متن  نيما ادعا دارد كه اين قالب مي. ستدر نوآوري خود قائل ا افسانه
گزيند كه  ميديگري براي آن بر ةروايي يا وصفي را در خود بگنجاند و سرانجام تسمي

  .فارسي سابقه نداشته است سرايي سخنپيشتر در فرهنگ فنون 
» افسانه«توانم ساختمان  طور كه ساير اقسام شعر هركدام اسمي دارند، من هم مي همان[...] 

ر طو بهاسم ديگري نبود زيرا  ةخود را نمايش اسم گذاشته و جز اين هم بدانم كه شايست
كه نمايش  من وقتي [...]توان تئاتر ساخت  خوبي مي هاساسي اين ساختماني است كه با آن ب

خواهم  خود را به اين سبك تمام كرده به صحنه دادم، نشان خواهم داد چطور و چه مي
اما حالا شايد بعضي . هي دانست اين قدم پيشرفت اولي براي شعر ما بوده استخوا. بگويم

بفهمي كه من جوياي چه كاري  خوبي بهتو مدد بدهند تا ه تصورات كوچك كوچك نتواند ب
نظريات مرا در ديباچة نمايش . كهنه بشناسي يها ام و تفاوت اين ساختمان را با ساختمان بوده

  .)37 :1375نيما ( فقط نمونه است» افسانه« اين. ديدآيندة من خواهي 



مقاله "" ، پياپي)&-$"بهار و تابستان ( "/*طبيقيادبيات ت    41
  نظرية بيت شكسته از ويكتور هوگو تا نيما يوشيج

 

 

 تواند حاكي از خصوصيات مياي است كه  ترين واژه به نظر نيما شايسته» نمايش«پس 
را به پرده نيز خواهد  افسانهاو حتي مدعي است كه . باشد افسانه »ةتاز«ساختمان 
 افسانهت كه دال بر اين واقعيت اس ،و براهين فني و تاريخي موجود دلايلاما  گذاشت

استقبال  به اين عنوان كسي از آنعنوان يك نمايشنامه شناخته نشد و  عملاً هرگز به
  .شود عنوان يك شعر غنايي ياد مي و تا به امروز نيز از آن صرفاً به نكرد

قلمان  نيما همانند شمار زيادي از صاحب به چاپ رسيد، افسانهاي كه  در دوره
هاي متعددي قبل  نمايشنامه. تن نمايشي آشنايي داشتمعاصرش با راهكار نوشتن يك م

هاي غربي ترجمه شده بود و يا حاصل  به چاپ رسيده بود كه يا از زبان افسانهاز 
دگان ايراني بود كه با آشنايي با اين نوع جديد ادبي از طريق ادبيات ويسنن ةقريح

خود نيما در ). 380-303پور  ملك(پرداختند  به خلاقيت در اين زمينه مي ،اروپايي
هاي  از نمايشنامه داغي هچا جعفر قرازمير ةدارد كه ترجم مياذعان  ارزش احساسات

همان  :رجوع كنيد ها در مورد اين ترجمه( را در نوجواني خوانده است 1آخوندزاده
هاي مولير  هاي فارسي نمايشنامه اي گذرا به ترجمه گونه او در همان مقاله به). 360-374

را  افسانههاي نخست  ميرزاده عشقي كه بخش). 64-65 :1368نيما (كند  ه مينيز اشار
نوعي خطاب به اوست، خود  به افسانه ةخود چاپ كرد و مقدم قرن بيستم ةنام در هفته

نامه چاپ  هاي خود را نيز در همان هفته نگاري سررشته داشت و نمايشنامه در نمايشنامه
او در همان سال  رستاخيز شهرياران ايران ةمايشنامن). 233-163ميرزاده عشقي (د كر يم

 استقبال از آنتماشاگران  اند هتل تهران به روي صحنه رفت ودر گر افسانهتحرير 
از برخي عناصر  افسانه ،هاي آن دوره ا اين حال برخلاف معمولِ نمايشنامهب 2.كردند

بندي نشده و  پرده »يشنما«متن  ،مثال براي. بهره است نگاري بي بديهي هنر نمايشنامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داغي نخستين مترجمِ نمايشنامه در ايران است  اند و جعفر قراچه نويس ايراني دانسته آخوندزاده را نخستين نمايشنامه 1

  .اي از مولير را به فارسي برگرداند هاي آخوندزاده را كه به تركي آذربايجاني است و نمايشنامه كه همين نمايشنامه
براي اين نمايش تبليغ شده است  1301در سال  شفق سرخ ةوزنامر 52 تا 49هاي  مثلاً در صفحة نخست شماره 2

آن ـ  ةچاپ شده است كه نگارند» هاي عشقي نمايش«اي تحت عنوان  همان سال نيز مقاله 62 شمارةو در 
شفق (كند  مي تمجيد آنهاها را در گراند هتل ديده است و از  دارد كه نمايش ذعان ميدشتي ـ احتمالاً علي ا

  ).3، ص62؛ ش1، ص52؛ ش1، ص49ش، سرخ
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نبود . است به خواننده معرفي نشده ،در ابتدا و جدا از متن »نمايش« يها شخصيت
كفش  ةشود كه بدانيم خود نيما در نمايشنام گر مي چنين عناصري هنگامي جلوه

نگاري  ، از اين دو عنصر اساسي نمايشنامهنگاشته 1307سال خود كه به  حضرت غلمان
معرفي  در زير عنوان آنو جدا از متن  را نمايشنامه يها شخصيت. كرده است استفاده
دهد اين نمايشنامه  است كه نشان مي را آورده »پرده« ةو در آخر نمايشنامه نيز واژ كرده

دانيم كه  علاوه بر آن مي). 173-165 :1369نيما (تدوين شده  يا پرده براي اجراي تك
  1. نرفت و نمايش داده نشدتئاتر  ةعملاً هرگز بر روي صحن افسانه

كند اين است كه غير از اين مقدمه كه  موارد فوق جلب توجه مي ةآنچه بيشتر از هم
 يها نوشته شده است، نيما در هيچ جاي ديگري از نوشته افسانهتاريخ نگاشته شدن  در

ت خوانده اس »منظومه«يا  »شعر«ياد نكرده و همواره آن را  »نمايش«نوان با عخود از آن 
مثلاً ـ  رسد نكات مشتركي به نظر نمي). 63: 1326؛ 493، 389، 83، 79 :1376نيما (

با يك نمايشنامه دارد دليل اصلي نمايش خواندن آن  افسانهكه  ـ ها ديالوگ ةنوع ارائ
را نيز نمايش بخواند اما چنين  مرغ آمينتوانست مثلاً  اگر چنين بود نيما مي. باشدبوده 
را تنها يك نمونه خواند و نويد آفريدن  افسانهخود  ةه در پايان مقدمبا اينكاو . نكرد

بعد از آن هيچ شعر ديگري از  ،خود داد »جوان«ديگري را نيز به مخاطب  هاي»نمايش«
فاصله  »نمايش« ة، بين نيما و تسميافسانهدر واقع بعد از . آثار خود را بدين عنوان نناميد

  . دكربردن اين واژه پرهيز  كار د ديگر از بهبراي توصيف اشعار خوافتاد و او 
ه آن فاصل از افسانهبعد از  بود و چراچه  »نمايش« ةپس هدف اصلي نيما از تسمي
اي بود كه در مقدمه به »تازه«هاي نشيني او از دستاورد گرفت؟ آيا اين امر حاكي از عقب

  نسبت داده بود؟ »نوظهور«اين قالب 
 افسانههاي فني  دسته از جنبه شرح و تفصيل آن نخست به ،براي درك اين تحول

خصوصيات  ،او در مقدمه. مد نظر داشت »نمايش«پردازيم كه نيما در خلق ساختمان  مي
فني اين قالب را توصيف كرده است اما اين توضيحات مختصر براي پاسخگويي به اين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 گويد كه به قول خودش از او مي به خانلري نوشته است از اهالي رشت 1308اي كه به سال  نيما در نامه 1

  .)270 :1376نيما ( هاي خود را به روي صحنه ببرد خواستند نمايشنامه مي
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پردازي  ت كه نظريهاين سطور بر اين اس ةاعتقاد نگارند. رسد ها كافي به نظر نمي السؤ
ابداع نيما نيست و او در اين زمينه تحت تأثير  ةمنحصراً حاصل قريح »نمايش«در مورد 

، براي درك افسانههاي فني  لذا پس از پرداختن به جنبه. است الگويي اروپايي بوده
ويكتور هوگوي فرانسوي در  ةكه نظريرا اين الگوي اروپايي  ،هرچه بهتر نظريات او

  .كردم يمعرفي خواه است) drame en vers(منظوم  ةن نمايشناممورد زبا
  
  سرايي سخنيك فن نوين در . 3

متشكل از بندهايي است كه اكثريت آنها شامل پنج سطر يعني  ،از لحاظ ساختار افسانه
 ةبه شيو افسانه ةشد هاي چاپ نسخه ةاين سطور پنجگانه در هم. پنج مصراع است

پنجگانه  يها مصراع. روي صفحه گنجانده شده است عمودي يكي پس از ديگري بر
برخي بندها  د اما در ترتيبهستن 1)فاعلن فاعلن فاعلن فع(وزن متدارك احذّ  رهمگي ب

به شش  جاي پنج سطر به افسانهاز  در شش بند. خورد نظمي به چشم مي يك نوع بي
بندهاي پنج  يها وزني با مصراع كميتخوريم كه چهار سطر آن از لحاظ  ميسطر بر

تحليل وزني اين با . ترند اما دو سطر ديگر از لحاظ كمي كوتاه ندا مصراعي يكسان
  .كنيم ميسطور كوتاه جايگاه آنها در بندها را مشخص 

مخصوصاً  افسانهراند كه به زعم او به زبان  سخن مي »آزادي«نيما در مقدمه از نوعي 
واقع، غير از شش بند نخست شعر، مابقي در . بخشد مي »طبيعي«اي  ها جنبه در ديالوگ

اما منظور نيما از . پرداخته شده است افسانهو  عاشقبندها در چارچوب ديالوگ بين 
ند ك ياي را توصيف م فني تازه فرايند ،چيست؟ او در مقدمه افسانهبودن زبان  »طبيعي«

  .داردوگوها نقش اساسي  نمودن گفت »طبيعي« كه در
اين [...]. ود من همين آزادي در زبان و طولاني ساختن مطلب بوده است اما يگانه مقص[...] 

براي اينكه آنها . كه دلت بخواهد كند چنان ساختمان از اشخاص مجلس داستان تو پذيرايي مي
هر قدر  گذارد در يك يا چند مصراع يا يكي دو كلمه از روي اراده و طبيعت را آزاد مي

بدون اينكه . ام كنندسته باشند سؤال و جواب خود را تمجا خواهر. بخواهند صحبت بدارند
وسعتي شعري آنها را به سخن درآورده باشد و چندين كلمه از خودت به  ناچاري و كم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 )˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗(  
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در حقيقت در اين . قدر دو كلمه صحبت كرده باشنده كلمات آنها بچسباني تا اينكه آنها ب
لفات شعري كه قدما را مقيد همه تك كنند نه آن ساختمان، اشخاص هستند كه صحبت مي

كه اشعار را به توسط آن طولاني » گفت و پاسخ داد« ةهمه كلم نه آن. ساخته است مي
  .)37 :1375نيما (ساختند  مي

نوآوري در  ،مزاياي آن ةنهد تا با ارائ پنجه مي افسانهاساسي ساختار  ةنيما بر دو جنب
شدن از  نخستين جنبه همانا رها. اندرا در ديد خواننده بنماي »تازه«طرح اين ساختمان 

ل نق. كردند مياستفاده از آنها اقوال متكلم  ةعباراتي چون گفت و گفتا است كه براي ارائ
گرفت كه گاهي  چنين عباراتي صورت ميگيري كار قول در شعر سنتي معمولاً با به

مواره اين عبارات ه. شد منجر به تكرار مكرر آنها در بطن شعر مي ،ضرورت گفتار
داند كه موجب  لذا نيما آنها را نوعي حشو مي. اند عيار از متن شعر بوده بخشي تمام

استقلاليت  ةقاعد سرپيچي از ،دوم ةجنب. شود مطلب شعر مي »جهت بي«طولاني شدن 
معنايي بيت است كه ضرورت پايان دادن مطلب شعر در پايان مصراع يا بيت شعر را 

تضمين خوانده  ،وابستگي معنايي يك بيت به بيتي ديگردر شعر سنتي . كند ايجاب مي
ا معتقد نيم ١.دكنو شاعر موظف بود از آن اجتناب  ودبو جزو نقاط ضعف شعر شد  مي

 رغم عليجهت رعايت اين قاعده گاهي ناچار بوده است  است كه شاعر در گذشته به
لب خود را با استفاده مط ،وزنيِ بيت كميتنيازي گفتار خود و صرفاً به هدف تكميل  بي

اين امر در هنر شعر سنتي چندان رايج بود كه . ها و عبارات زائد طولاني سازد از واژه
هاي حشو مليح، حشو متوسط و حشو قبيح از آن ياد شده است  در كتُب بلاغي به گونه

  ).385-386 قيس شمسِ(
نظر نيما ياري  مورد ةتواند ما را در درك هرچه بهتر نكت غزل معروفي از حافظ مي

 سياهگفتن را عمداً با حروف  مشتق از فعلِ واژگانكه ـ آن  در دو بيت نخست. كند
  :خوانيم مي ـ ميا نشان داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معني نخست آن همان عدم استقلال معنايي . اند تضمين قائل شده ةعلم بلاغت دو معني مختلف را براي واژدر  1

آوردن مصراعي يا بيتي از  ،معني دوم آن. يك بيت و وابستگي آن از حيث معنا به بيت يا ابيات ديگر شعر است
معني  ،در اين مقاله). 192-191؛ واعظ كاشفي سبزواري 311-316 شمس قيس( است شاعري ديگر در شعر

  .مين مورد نظر استتض ةنخست واژ
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  غمت سرآيد گفتاغم تو دارم  گفتم
  اگر برآيد گفتاكه ماه من شو  گفتم
  موزاز مهرورزان رسم وفا بي گفتم
  )470( ز خوبرويان اين كار كمتر آيد گفتا

 ـفعل گفتن  ةشد صرفاز شكل  ،اقوال در اين غزل هشت بيتينشان دادن  براي
 ي،د و از لحاظ ساختارآي مياست كه قبل از متن اقوال استفاده شده  ـ گفتاو  گفتم

در است  به ترتيبي كه در بيت دوم آمده ها واژهاين . استبخشي از متنِ مصراع يا بيت 
نخست اين ابيات بعد از  يها آنچه در مصراع. شوند هم تكرار ميابيات ديگر غزل  همة

از دوم بعد  يها سخنان متكلم اصلي شعر است و آنچه در مصراع آمده است گفتمواژة 
 كميتعلاوه بر آن، گفتار دو طرف همواره از . هاي مخاطب اوست پاسخ آمده گفتا

ت است تنها در بيت نخس. رسد يكسان برخوردار است و در پايان مصراع به پايان مي
با اين حال در بيت . است دو طرف را يكجا در خود گنجانده گفتار هر ،كه هر مصراع
ها مراعات شده بلكه گفتاري كه در هر مصراع  كساني كمي گفتهيتنها  نخست نيز نه

ابيات شعر از لحاظ  به تعبيري ديگر. سته اآغاز شده در همان مصراع نيز پايان يافت
  .ندا معنايي مستقل
  غمت سرآيد گفتا// غم تو دارم  گفتم
  اگر برآيد گفتا// كه ماه من شو  گفتم

)˗ ˗ ᴗ/˗ ᴗ ˗ ˗ //˗ ˗ ᴗ/˗ ᴗ ˗ ˗(  
  مفعول فاعلاتن// مفعول فاعلاتن 

 كميتكه در حد فاصل بين دو گفتار واقع شده است //  ةنشان ،در اين بيت
و  گفتم هاي واژهاز  يككميت هر. كند ها را به دو بخش كاملاً متساوي تقسيم مي مصراع
 ˗ ᴗ/˗ ᴗ(ها همان مقدار مابقي هجاها يعني  متن گفته كميتو ) ˗ ˗(بلند  دو هجاي گفتا
  .است) ˗

ابد اما ي تنها به گفتار يك گوينده اختصاص مي ،از بيت دوم به بعد، هر مصراع
 به عبارت ديگر غير از دو هجاي بلند. ماند يكساني طول گفتارها همچنان پايدار مي

  :هجاها به گفتار دو طرف تعلق يافته است كميتابتداي هر مصراع، مابقي 
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  موزاز مهرورزان رسم وفا بي گفتم
  ز خوبرويان اين كار كمتر آيد گفتا

)˗ ˗ ᴗ/˗ ᴗ ˗ ˗/˗ ˗ ᴗ/˗ ᴗ ˗ ˗(  

و به نكرده سخن متكلم و مخاطب او از حد يك بيت تجاوز  ،يك از ابيات در هيچ
به عبارت ديگر كلامي كه در مصراع آغاز شده است در . كند بيت ديگر سرايت نمي
  .ابدي همان مصراع پايان مي

دهد  است قرار ميسخن گويندگان را بين گيومه كه علامت نقل قول  افسانهنيما در 
به كار آنچه او . كند استفاده نميگفتن در ابتداي گفتارها فعل  ةشد و ديگر از فرُم صرف

درست آنجايي كه ـ  ها دو نقطه در خارج از مصراع وخاطب يك از دو منام هر گيرد مي
مثلاً . گفتارها نيز تساوي قائل نيست كميتاو براي . د ـ استكنن سخن خود را آغاز مي

 سه مصراعي افسانهگفتار كه  يمصراعي است درحال دو ،زير ةنموندر  عاشقگفتار 
  .است

  ها كه از آن به ره ماند آن زمان« :عاشق
  »...سواري غباري همچنان كز

  تند خيزي كه ره شد پس از او« :افسانه
  جاي خالي نماي سواري

  )47 :1375نيما ( »...طعمة اين بيابان موحش

اين امر سبب شده است كه مثلاً دو مصراع آخر بند از حيث معنا مستقل نبوده و به 
آغاز و  ةبا نقطابتدا و انتهاي كلام همواره  ةحال نقط با اين. مصراع سوم وابسته باشند

اما اين روند در سطح كلّ شعر رعايت نشده است و . كي استيها  پايان مصراع
برخلاف آنچه . شود گر مي جلوه افسانهدوم نوآوري مورد نظر نيما در  ةاينجاست كه جنب

 كند شد، گفتار گوينده آنجا كه ضرورت كلام اقتضا مي در شعر سنتي مراعات مي
در . پايان گفتار با پايان مصراع يا بيت نيست ديگر لزومي به تطابقِتواند پايان يابد و  مي

در بردن حشو و زوايدي كه  كار ه بهب نداردبه زعم نيما شاعر ديگر نيازي  اين حالت
توان در  اين مورد را مي. نمود مصراع يا بيت ضروري مي كميتبراي تكميل شعر سنتي 

  .آن سخن رانديم مشاهده كرد ةكه پيشتر دربار افسانهبندهاي شش سطري 
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  ديدم تهمن بر آن موج آشف« :افسانه
  ».تازي سراسيمه كهي
  اما«      :عاشق

  من سوي گلعذاري رسيدم
  درهمش گيسوان چون معما،

  .)40همان ( »همچنان گردبادي مشوش

اگر هريك از سطرها را مصراعي . است افسانهشش سطري در  ةاين بند، نخستين نمون
مطابق  ،انتهاي گفتار ةبود چراكه نقط در سطر دوم تضميني در كار نمي دانستيم مستقل مي

نتيجه گرفت كه  ن ــ همچون برخي منتقدي شد از آنجا مي. بود پايان مصراع مي ةنقط
ها متساوي  وزن آزاد است كه در آن كميت مصراع رنيمايي ب شعر نو ةنخستين نمون افسانه
دهد اين بندهاي شش سطري  ار داريم كه نشان مياما دلايل فني متعددي در اختي. نيست

  .اند يپنج مصراع افسانهشش مصراعي نيستند بلكه همچون ديگر بندهاي 
  

  »بيت شكسته«از بيت منظم به . 4
در اينجا منظور ما از بيت منظم همان ساختار متعارف بيت شعر بنا به قواعد عروضي و 

تنها تعداد سطور  نه افسانهها در  كميتي در واقع نايكسان. بلاغي شعر سنتي فارسي است
عروضي  كميتكه  يدرحال .شود عروضي اين سطرها را نيز شامل مي كميتبندها بلكه 
. است ˗ ˗عروضي سطر سوم آن تنها  كميت است ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗قبلي  ةنمون سطر دومِ

كردن طول  و بلند آزادي در كوتاه افسانهدر  »آزادي«اما چنانچه گفتيم، منظور نيما از 
كه اين سطور از چرانيست  ـ خورد به چشم مي ققنوسهمچنان كه در ـ  ها مصراع

اگر سطر . ندا بلكه اجزاي مجزا از يك مصراع لحاظ فني مستقل و جدا از هم نيستند
گرفتن  همراه سطور ديگر بدون در نظر دوم و سوم اين بند را با هم در يك سطر به

  :خواهيم داشتها نشان دهيم،  گيومه
  )˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗(  من بر آن موج آشفته ديدم

  )˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗(    اما. تازي سراسيمه كهي
  )˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗(  من سوي گلعذاري رسيدم
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  )˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗(  ،معمادرهمش گيسوان چون 
  )˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗(  .همچنان گردبادي مشوش

كند و آن اينكه با در كنار هم قرار دادن  جلب توجه ميدر ترتيب فوق دو مورد 
عروضي با ديگر  كميتتنها از لحاظ  آيد كه نه سطر دوم و سوم، مصراعي به دست مي

باشد و در  نيز مي قافيه هم ،ها در تساوي كامل است بلكه با مصراع چهارم بند مصراع
 ةآيد كه هم مي ستبه د افسانهبندي پنج مصراعي همتاي ديگر بندهاي  ،مجموع
) ح ث ح ث(وزن و چهار مصراع نخست آن به ترتيب متقاطع  آن هم يها مصراع

  .كند صدق مي افسانهاين امر در مورد بيشتر بندهاي شش سطري . اند قافيه هم
  اي چند ريزي؟ كه ز نو قطره«: افسانه

  »!بينوا عاشقا
  گر نريزم«: عاشق

  دل چگونه تواند رهيدن؟
  شاد خيزمچون توانم كه دل

  )52 همان( »؟بنگرم بر بساط بهاران

ها و با ادغام  گرفتن گيومه سطور اين بند را به ترتيب بند قبلي بدون در نظر ةهم
  :آوريم سطر دوم و چهارم مي

  )˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗(    چند ريزي؟ يا كه ز نو قطره
  )˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗(             نريزمگر ! بينوا عاشقا

  )˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗(؟        ونه تواند رهيدندل چگ
  )˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗(       خيزمچون توانم كه دلشاد 
  )˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗(           ؟بنگرم بر بساط بهاران

خوريم كه مصراع دوم آن كه حاصل تلفيق  در اينجا نيز به بندي پنج مصراعي برمي
بند يكسان است و  يها عروضي با ديگر مصراع كميتسطر دوم و سوم است از لحاظ 

بدين ترتيب چهار مصراع نخست بند همانند بيشتر  .قافيه همبند  با مصراع چهارمِ
كه  افسانه ةاما در آن نسخ. بندي شده است قافيه) ب –ب  –(به ترتيب  افسانهبندهاي 
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ش توسط سيروس طاهباز چاپ شده است يك بند شكامل اشعار نيما  ةمجموعدر 
  :خوانيم در اين بند مي. ستاسطري از اين قاعده مستثن

  تا به هم يار و دمساز باشيم،
  .ه كوتاهها آمد از قص نكته

  اندر آن گوشه، چوپان زني، زود
  ».ناف از شيرخواري ببرّيد

  !آه« :عاشق
  )48همان ( !چه زماني چه دلكش زماني

اي پنجم اين بند را  واژه ر تكدو بند قبل انجام داديم، سط حال به ترتيب آنچه براي
يك  ،كنيم تا ببينيم آيا حاصل آن در يكي از دو حالت با سطر ماقبل و مابعد آن ادغام مي

  .خواهد بود يا نه افسانه يها عيار همتاي ديگر مصراع مصراع تمام
  )˗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗(                !آه .ناف از شيرخواري ببرّيد

  )˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗(     :افسانه يها صراعوزن مشترك ديگر م
  )˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗(             !زمانيچه زماني چه دلكش ! آه

وزني سطر چهارم و ششم بند مستقلاً با  كميتواضح است كه در هر دو حالت، 
يك هجاي بلند به  »آه«هجايي  تك ةيكسان است و واژ افسانه يها وزني مصراع كميت
پس در اين . كند مي افسانه يها مصراع تر از حد معمولِ افزايد و آنها را طولاني ميآنها 

بر همين اساس است . دتواند جزئي از سطر چهارم يا ششم محسوب گرد حالت، آه نمي
اي خوانده است و  واژه را يك مصراع تك آه )182-181( االله مهاجراني كه سيد عطاء

نخستين قدم  ةمثاب راعي مستقل محسوب كرده و بهنيز آن را مص )54(سعيد حميديان 
 ،به فرض درست بودن اين آراء. نيما در جهت آزادسازي اوزان عروضي دانسته است

كند اين است كه چرا اين اقدام نيما به مدت پانزده سال ـ  الي كه به ذهن خطور ميسؤ
د و در جاي اي استثنايي به همين تك نمونه محدود ش گونه ـ به ققنوستا پيدايش 

 ،افسانهدهد اين بند  ديگري از اشعار او نمايان نشد؟ دلايلي در دست است كه نشان مي
نيست و در واقع همانند ديگر بندها متشكل از  ااز ديگر بندهاي شش سطري آن مستثن

  .پردازيم مي دلايلدر اينجا به ارائه و بررسي اين . پنج مصراع است
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 1334سال  دركه توسط طاهباز به چاپ برسد، آن زپيش ا افسانهدانيم كه  مي
زندگاني و : نيماعنوان  بااي از اشعار نيما  در گزيده آن ـ ةبدون مقدمكامل ـ صورت  به

در اين كتاب سطر چهارم و . توسط ابوالقاسم جنتي عطايي به چاپ رسيده بود آثار او
  :خوانيم پنجم همين بند را چنين مي

  ».ناف از شيرخواري بريد«
  )35جنتي عطايي ( !آه«: عاشق

قبلي در چگونگي تصريف فعل بريدن در سطر چهارم تفاوت  ةبين اين نمونه و نمون
گونه اختلاف معنايي در بين دو نمونه  شود كه البته موجب هيچ آشكاري مشاهده مي

ساده صرف  ةزمان گذشت) امروزيِ(رايج  ةجنتي عطايي در شيو ةفعل بريدن در نمون. نيست
 ةاما اين فعل در نسخ ،˗ ᴗ: كه از لحاظ كميت وزني عبارت است از) بريد(ه است شد

و  ساده رايج است ةگذشت زمانِ كهنِ ةگونه كه در شيو آن» ب«طاهباز با افزودن پيشوند 
فعل بريدن و  ةساد ةرسد وجود شكل كهن گذشت به نظر مي. صرف شده است» ر«تشديد 
نيما  ةنوشت حاصل اشتباهي باشد كه طاهباز در خوانش دست ،افسانهدر اين بند » ر«تشديد 

بند كه سطر چهارم است طاهباز به احتمال زياد چنين برداشت كرده . دچارش شده است
او متوجه نشده . وزن باشد هم افسانه يها بايد از لحاظ وزن مستقل و با ديگر مصراع

ده است سطر را كرا تلاش پذيرد لذ سطر بعدي صورت مي ااست كه اين امر در اصل ب
  .كسان باشديها  كه وزن آن با وزن ديگر مصراع بخوانداي  گونه نيما به ةنوشت در دست

كار بستن آه  هساخته است چگونگي ب قانعاو  خوانشِشايد آنچه طاهباز را در اين 
صورت  آه در بند مورد نظر ما همراه با علامت تعجب به. باشد افسانهدر ديگر بندهاي 

آه علاوه بر اين . اندوه و تأسف به كار برده شده است و درد ةدهند نشان ةه جملشب
صورت اسم و چهار بار ديگر  به كار رفته است؛ يك بار به افسانهمورد، پنج بار ديگر در 

در ابتداي مصراع واقع شده  ،آه در هر چهار حالت ةشبه جمل. صورت شبه جمله به
  :عنوان مثال به. وزني كامل است كميتز حيث ، همواره اپيش از آن است و سطر

  )˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗(     . كس در اين راه لغزان نديده
  )39 :1375نيما : (ديري است كاين قصه گويند! آه
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مشابه نتيجه گرفته باشد كه جايگاه آه در  كه طاهباز از اين چهار حالت دارداحتمال 
ديگر باشد؛ يعني خود در  ةه آن در چهار نمونبند مورد نظر ما نيز بايد مشابه جايگا

. ابتداي مصراع واقع شود و سطر ماقبل آن نيز از لحاظ وزني يك مصراع كامل باشد
ود، ش ياما چنانكه ملاحظه م. خواند مي) ˗ ᴗᴗ(كهن ببريد  ةرا به شيو) ˗ ᴗ(پس بريد 

لذا . كافي نبوده است) ˗ ˗ ᴗ(وزني مقصود  كميتتنهايي براي رسيدن به  به» ب«پيشوند 
مورد نظر حاصل  كميترا مشدد بخواند تا  »ر«اي نديده جز اينكه حرف  طاهباز چاره

تنها سطر را از لحاظ معنايي مختل نكرده بلكه به طاهباز اين امكان  نه »ر«تشديد . شود
  .شعر بدل كند يها ديگر مصراع وزنِ هم را داده است كه سطر چهارم بند را به يك مصراعِ

  )˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗(       ناف از شيرخواري بريد
  )˗/ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ᴗ ˗(      ناف از شيرخواري ببريد
  )˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗(      ناف از شيرخواري ببرّيد

  )˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗(           :ها وزن ديگر مصراع

در را اين سطر  ةشد چاپشكل هست كه بنا بر آنها، ديگري نيز  دلايل ،علاوه بر اين
د كه نيما هنوز شاين كتاب زماني چاپ . كتاب جنتي عطايي شكل صحيح آن بدانيم

 براي، 1كرد با دقت پاكنويس ميدانيم كه نيما اشعارش را قبل از چاپ  مي. بود زنده
اشعارش را به  يداد و اشتباهات چاپ درستي چاپ آنها حساسيت فراواني به خرج مي

به عشقي  1303سال  دركه  يا مثلاً در نامه. دكر رفقاي خود گوشزد مي ناشر آن يا به
 مرتكب شده قرن بيستمدر  افسانه ةشد هاي چاپ نوشته است، از اغلاطي كه ناشر بخش

مند است چراكه به قول او اين اغلاط موجب تشويه رخسار واقعي اشعارش  گله است
شعرش را به باد تمسخر و انتقاد شده و فرصتي به مخالفين او بخشيده است كه هنر 

 يا اما در نامه). 80 :1376نيما (ال ببرند سؤرا زير  سرايي سخنبگيرند و مهارت او در 
در را هيچ ملاحظه يا شكايتي ، به جنتي عطايي نوشتهكه اندكي پس از چاپ كتابش 

جنتي ). 536-538 همان(است مورد چاپ اشعارش متوجه مخاطب خود نساخته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خود نيما به چاپ رساند  هاي هجنتي عطايي به گواهي جلال آل احمد اين مجموعه اشعار را زير نظر و توصي 1

  ).149آل احمد (
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اختصاص داده و به احتمال آن  يآخر كتاب را به تصحيح اغلاط چاپ ةحعطايي صف
در . است تهدر پي داشمراتب رضايت نيما از چگونگي نشر اشعارش را  ،زياد همين امر

تصحيح شده  چاپي از اجزاي مختلف كتاب در آن كه شانزده مورد اشتباه »غلطنامه«اين 
بنابراين شكل بند مورد نظر . دخور نميبه چشم  افسانهاي از اين بند  است هيچ واژه

  .اي كه در كتاب جنتي عطايي چاپ شده است بايد شكل درست آن بوده باشد گونه به
 افسانهاين استدلال از لحاظ فني نيز با آنچه در ديگر بندهاي شش سطري  ةنتيج

 اگر سطر چهارم و پنجم بند را در كنار هم قرار دهيم. ملاحظه كرديم همخواني دارد
  :خواهيم داشت

  هم يار و دمساز باشيم،ه تا ب
  .كوتاهها آمد از قصه  نكته

  اندر آن گوشه، چوپان زني، زود
  !آه. ناف از شيرخواري بريد

  !چه زماني چه دلكش زماني
)˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗ ᴗ ˗/˗(  

ند بلكه دو بخش دو مصراع مستقل نيست ،بدين ترتيب سطر چهارم و پنجم اين بند
بند يكسان و با  يها وزني با ديگر مصراع كميتد كه از لحاظ ان عمجزا از يك مصرا

 ةمعمولِ قافي ةكه شيو) ب –ب  –( ةقافيه است و بند را به شيو بند هم مصراع دومِ
  .كند بندي مي است قافيه افسانهبندهاي 

درست او از راهكاري است كه نيما در نادرك  بيانگر ،اين خوانش اشتباه طاهباز
ها نيز همراه است در پيش  مصراع ةها كه گاه با تجزي فتارها و تغيير متكلمطرز اداي گ
ها با تغيير متكلم همراه است اما اين  مصراع ةدر واقع هر پنج حالت تجزي. گرفته بود

يعني . گيرد كه مصراع از حيث وزن هنوز تكميل نشده است تغيير زماني صورت مي
سخنگو در اين . عر كه مصراع باشد مطابق نيستپايان واحد ش ةپايان كلام با نقط ةنقط

جا كه خواسته است، مطلب خود را در   پنج بند آزادانه و بنا به ضرورت كلام همان
اين آزادي به اعتقاد نيما شبيه هماني . بطن مصراع و نه در آخر آن به پايان رسانده است

ي در كوتاه و بلند اي طبيع گونه لم معمولي به هنگام صحبت كردن بهاست كه يك متك



مقاله "" ، پياپي)&-$"بهار و تابستان ( "/*طبيقيادبيات ت    53
  نظرية بيت شكسته از ويكتور هوگو تا نيما يوشيج

 

 

سبب  افسانهاين امر در . خود دارد نظرِ مورد ي خود به ضرورت معنيِها هساختن جمل
 يها و به مصراعبوده مستقل شده از حيث معنا غير تجزيه يها مصراعكه شده است 

 :نويسد مي افسانهگنجايش قالب  ةدربار ،نيما در مقدمه. ماقبل و مابعد خود وابسته باشند
قدر گنجايش دارد كه هرچه بيشتر مطالب خود را در آن جا بدهي از  اختمان ايناين س«

  ).37 :1375( »هرچه بخواهي...  حكهوصف، رمان، تعزيه، مض :پذيرد تو مي
معني كامل كلمه  ادبي به ةنوع نمايشنام ،»نمايش«واضح است كه منظور نيما از 

قالب شعري است با يست بلكه يك ادبي ن) ژانر(نيما يك نوع  »نمايش«در واقع . نيست
 افسانهپس اگر . متناسب با مضامين وصفي يا روايي» طبيعي«پذير و با نظمي  ساختاري انعطاف

  به كار برده است؟را » نمايش« ةيك نمايشنامه نيست، چرا نيما در تعريف قالب آن واژ
  

  قالبي ملهم از ويكتور هوگو :»نمايش«. 5
به مخاطبي ناشناس نوشته  1303 در سال »آقاي من«نوان عكه تحت  يا نيما در نامه

  :نويسد خواند و مي را شعري نوين مي افسانهاست 
 ؛طور از چند قسمت شعرهاي جديد صورت و همين اما فقط به كنند من پيروي مي ةافساناز 

هي اين گمرا. كند ديگر بدون اينكه بدانند كه چه سريّ شعر قديم و جديد را از هم متمايز مي
. خواهم مردم را به حقيقت صنعت هدايت كرده باشم خالي از تأسف نيست براي من كه مي
. اند مردمان متوسط به طرز شعر مغرب پيروي كردهمن هم كه به ندرت و تفنن  قبل از شاعريِ

تر  قص است، از حيث صنعت كاملاً ناقصگذشته از اينكه اين پيروي از حيث بيان ادبي نا
و تهييج ناشي از طبيعت اشخاص است و آموختني نيست لكن در نظر  چند اثرهر. است
ام كه بعد از چند سال عمل و خوب باز كردن درب اين مكتب جديد ادبي مغرب،  گرفته

  ).84- 83 :1376(شروع كنم به فاش كردن اسراري كه مرا فريفتة اين مكتب كرده است 

اي نيست كه  اوليه يها كر تلاشدهد كه من خود نشان مي ةنيما در اين مقطع از نام
قبل از او در جهت تجدد ادبي به پيروي از ادبيات غربي انجام  برخي شاعران ايرانيِ

داند بلكه آن را ناقص  اي پايدار نمي تنها برخاسته از انگيزه اما اين اقدامات را نه ،اند داده
 »]خود[از شاعري قبل «وضوح به آثار  به او اين خصوصيات را . پندارد مي و ناتمام

پيروي كامل از  ةعنوان نخستين نمون مقابل آن به ةرا در نقط افسانهدهد و  نسبت مي
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نيما نويد فاش نمودن رازهاي مكتب غربي . كند ادبيات غرب به خواننده معرفي مي
سر اين سخن را در  از آنجا كه. خود ساخته است ةدهد كه او را شيفت جديدي را مي

او با  ةافسان »هاي تازه«توان نتيجه گرفت كه  نموده است مي باز افسانهمورد 
به اين نويد  افسانهاما شاعر . هايش از اين مكتب غربي در ارتباط تنگاتنگ است برداشت

عمل نپوشاند و ما ناچاريم خود به تحقيق و تفحص در شناسايي و  ةخود هرگز جام
  .شناساندن اين مكتب بپردازيم

آيد كه  مينيما چنين بر ةو انتقادات ادبي برجاي مانده از دور ها و نظريات از نوشته
ادبيات نوين عصر  ةنويسندگان ايراني در آن دوره مكتب رمانتيسم را نمايند

آشنايي آنان با رمانتيسم اروپايي بيشتر از طريق شناخت ادبيات فرانسه و . پنداشتند مي
اين مكتب  ةترين چهر و را سرشناسآنها ويكتور هوگ. مخصوصاً آثار ويكتور هوگو بود

اينجا نشان خواهيم داد كه  در). 451-452پور  احمد؛ آرين(كردند  ميدر اروپا قلمداد 
ت سبهاي مثبتي كه به آن ن تجربه كرد و جنبه افسانهكه نيما در قالب  »اي تازه«راهكار 

  .داد با برخي نظريات اين شاعر رمانتيك فرانسوي در پيوند تنگاتنگ است
 هاي مخاطبش تلاش 1تننَدان خود ويلهِلم  به رفيق عروض يا ويكتور هوگو در نامه

 vers(براي شناساندن خصوصيات شعر نوين عروض مكتب نوين در كتاب را 

moderne (ننَ مي. كند تكريم مينويسد او در اين نامه خطاب به ت:  
بيت [...]. معروف را  ةشكستاين بيت . دهيد توضيح مي را 2شما به همگان ماهيت بيت نوين

طبيعي در زبان  ةكه جنب اي از لحظه. وص به نمايشنامه استويژه يك نياز مخص هشكسته ب
بيت شكسته . پديدار گردد، نيازمند بيتي است كه بتواند با خود سخن بگويد] بايد مي[نمايشي 
ار از نثر را كه بايد در برانگيز آن مقد اي تحسين گونه شده است تا شعر نمايشي بتواند بهساخته 

  ).ij-iijتنن (خود بگنجاند دريافت كند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Wilhelm Ténint او  عروض مكتب نوينبرخي كتاب . نويس، مورخ، منتقد هنر و پيرو ويكتور هوگو بود پاورقي

  ).سيگل( كردند مي قلمداد» ها رمانتيكمنشور « را

هاي بيت نوين  بيشتر از تسميه ،تا امروز نيز در ادبيات نظري فرانسه براي نام بردن از شعر نوين و شعر آزاد 2
)vers moderne ( و بيت آزاد)vers libre (شود مي استفاده.  
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 ةواژگاني است كه ما در مقدم ةابيم كه اين مقطع دربرگيرندي ميبا اندكي توجه در
خاصي از ساختار  ةويكتور هوگو در اين نامه خصوصيات شيو. بدان برخورديم افسانه

منظوم  ةجهت نيازي كه نمايشنام به شمرد و آن را ميخواند بر مي شعر را كه بيت شكسته
نماياندن ساختار زبان خود دارد به اين نوع ادبي نسبت  »طبيعي«فرانسوي به باور او در 

چراكه به  ،ناميده است »نمايش«را  افسانه »جديد«ديديم كه نيما نيز ساختمان . دهد مي
و » تئاتر ساخت توان مي خوبي بهطور اساسي اين ساختماني است كه با آن  هب«زعم او 

پافشاري نيما در استفاده از . به سخن درآورد »طبيعي«و  »آزاد«اي  گونه اشخاص را به
گيري واحدهاي زباني و وزني و  است كه در اندازه اي»يآزاد«اين قالب در دفاع از 

اي  بخشد و ما نشان خواهيم داد كه اين همان انگيزه مطابقت ندادن آنها به شاعر مي
بدين . منظوم داشت ةتور هوگو در دفاع از بيت شكسته براي نمايشناماست كه ويك

  .پردازيم مي كه در كتاب ويلهلم تنن آمده است بيت شكسته ةمنظور به بررسي نظري
در نگارش الكساندرن  ،اين زبان سرايي سخنشاعر فرانسوي بنا به قواعد كلاسيك 

يكي شطر وزني بود . نظر داشتدو نوع شطر را همواره در ) بيت دوازده هجايي(سنتي 
تر تقسيم  كه هميشه در وسط بيت واقع بود و آن را از لحاظ وزني به دو واحد كوچك

). جمله(ديگري شطر زباني بود كه عبارت بود از محل تكميل واحد زباني . كرد مي
اين دو شطر الكساندرن را همواره با  ،شاعر ناچار بود بنا به قوانين سنتي شعر فرانسه

هجاي ششم و دوازدهم  دراي كه محل شطر وزني كه همواره  گونه به ،م منطبق سازده
به عبارت ديگر، محل شطر زباني و وزني در . بيت واقع بود محل شطر زباني نيز باشد

اما اين قاعده در بيت شكسته مراعات . همواره ثابت و يكسان بود ،الكساندرن سنتي
، بنا به ضرورت »آزادانه«تواند  تي ندارد بلكه ميشود و شطر زباني ديگر محل ثاب نمي

 »شطر متحرك«به همين علت آن را . معنا و بدون توجه به شطر وزني در بيت قرار گيرد
  :نويسد تنن در اين باره مي). 22همان (ناميدند  مي

، تركيب آن از دو بخش چهار و هشت، سه و نه، پنج و [...]پس شكستن بيت عبارت است از 
  ).61همان (جاي دو بخش متساوي شش هجايي  و الخ، به ]هجايي[هفت 
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دان اعتقاد دارد كه شكستن بيت به هيچ وجه به حذف شطر  حال اين عروض با اين
  .شود وزني از شعر منجر نمي

او همواره نوعي از تسلط را دارا  .استبهترين نوع بيت، همان بيت غنايي با شطر ثابت 
كنيم، شطر ابتدايي آن را  جا مي هشكنيم و شطر را جاب كه بيت را مي حتي زماني[...]. باشد  مي

  ).78همان (كنيم  اي قابل تشخيص معين مي گونه گيريم و آن را به همواره در نظر مي

ير و لافونتن نيز گهگاه از ه شعراي كلاسيك فرانسه همچون مولدارد ك تنن اذعان مي
كند كه هرگز كسي جز  ن امر پافشاري مياما بر اي اند جسته بيت سود مي »شكستن«فن 

. استگونه مطالبه نكرده  را ايناين فن  ،)رمانتيسم( »مكتب نوين«ويكتور هوگو، نمايندة 
ما در . دآور ميهاي متعددي  او در كتاب خود براي شرح و توصيف بيت شكسته نمونه

ق كه عدم تطاب) 71، 65 همان(كنيم  اينجا تنها به دو نمونه از ويكتور هوگو بسنده مي
ها شطرهاي  در اين نمونه. وضوح قابل مشاهده است شطرهاي وزني و معنايي در آن به

 .ميا نشان داده//  ةو شطرهاي وزني را با نشان/  ةمعنايي را با نشان

Plus d’unité. / Les nœuds // des Etats se défont:1 
Le pape et l’empereur sont // tout. / - rien n’est sur terre2  

بلكه  فرد شعر باشد بهتواند بيت منحصر كند كه بيت شكسته نمي تنن خاطرنشان مي
به . شود از آن استفاده مي »زياده از حد ةحتي يك واژ براي نگفتنِ«بنا به حاجت و 

هايي كه پيشتر تنها  گرفتن واژه كار هاعتقاد تنن اين فن راهكاري است براي اجتناب از ب
ديديم كه ). 78همان (شدند  بيت وارد مي معنا ـ درنه به ضرورت  ن ـ ووزبه ضرورت 

 دنبال چنين هدفي بود كه شاعر ديگر ناچار به استفاده از حشو خود به ةنيما نيز در مقدم
  .زوايد نباشد و

 ةدر مقدم ،منظوم ةاي كه به پشتيباني از نوع نمايشنام ويكتور هوگو در دفاعيه
نمايشي را بيت آزاد ) شعر(خود نوشته است، بيت ) Cromwell(كرامولِ  ةنمايشنام

)vers libre (به موقع آن را بشكند و شطر «تواند  خواند چراكه به اعتقاد او شاعر مي مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .شود ها باز مي گره حكومت. اتحاد بيشتر 1
  .بر زمين نيستي ]ديگر[چيز . چيزند پاپ و امپراتور همه 2
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اينجاست ). 29 :1985هوگو ( »كند تا يكنواختي الكساندرنِ آن را كتمان كند جا جابهرا 
چون معتقد است نظم حاكم بر شعر  ،كند نوين ويكتور هوگو بروز پيدا مي كه حس

كنواختي سبب شده بود كه يبه اعتقاد او همين . انجامد ميقديم به يكنواختي در شعر 
خواستار فاصله گرفتن ) réformateurs distingués( »اصلاحگران شاخص«برخي 

  .نمايش از نظم به سود نثر بودند
الكساندرن . و حقيقت ناسازگار استآنها اعتقاد داشتند كه عناصر زبان شعري ما با طبيعت 

بدون آنكه بخواهند به نوعي مردود دانستند  آن را به] سرانجام[كرده بود كه  آنها را چنان كسل
به نثر نوشته شود  بايددهند و شايد اندكي عجولانه نتيجه گرفتند كه نمايش او گوش فرا

  ).28همان (

او به تنن بر اين  ةنام. اوت بودري به اعتقاد هوگو يك اشتباه در قضيگ اين نتيجه
آن  ،»بيت شكسته«دهد كه  او در آن به مخاطب خود اطمينان مي. او دلالت دارد ةعقيد

 »نثر«اگر منظور از . كند تأمين مي نمايش منظوم بايد در خود بگنجاندمقدار از نثر را كه 
ضرورت معنا  واحدهاي زباني همان ةگفتماني باشد كه در آن يگانه شاخص تنظيم انداز

اين واحدها بنا به حاجت مطلب باشد،  ةبودن نيز اختلاف انداز »طبيعي«و منظور از 
تواند  مي بخشد آزادي نسبي كه بيت شكسته در رابطه با واحد وزني به زبان شعر مي

اولويت  افسانه ةنيما نيز در مقدم. نوعي به زبان نثر نزديك كند زبان نمايشنامه را به
  .داند جلوه دادن آن مي »طبيعي«اش را شرط  فن تازه ةنا بر پايبخشيدن به مع

چيزي كه بيشتر مرا به اين ساختمان تازه معتقد كرده است همانا رعايت معني و طبيعت 
خاص هر چيز است و هيچ حسني براي شعر و شاعر بالاتر از اين نيست كه بهتر بتواند 

  ).38 :1375نيما (لوه بدهد طور ساده ج هطبيعت را تشريح كند و معني را ب

آن  ةدر مقدم ،دنبال آن بوده به افسانهدر كه آنچه را  ةلازم به ذكر است كه نيما هم
عنوان مثال از طبيعي بودن زبان نثر و نزديك كردن زبان منظوم  به. است ذكر نكرده

 ةنظري او، آنجا كه از جنب يها ، اما در ديگر نوشتهگويد نميبه آن سخني  افسانه
توان به اين حقيقت پي  كند مي در دگرگون ساختن قواعد كهن دفاع مي افسانه »انقلابي«
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زبان نثر را براي شعر  »طبيعت«برد كه او نيز همچون ويكتور هوگو زباني نزديك به 
  :خوانيم مي به عشقي نوشته است 1303سال  دركه  يا در نامه. طلبيد مي

واند اسرار اين انقلاب را زنده نگاه داشته باشد هرگز من كسي نت ةاگر به تقليد صرف از افسان
نزديك «من  ةاصول عقيد[...]. نقصي براي كار من نخواهد بود چراكه اصل پيش من است 

نظم از ] نثر به[نزديكي  .اند ها داشته اي كه خيلي عقيده ؛»كردن نظم به نثر و نثر به نظم است
حيث  نثر از] نظم به[و . اخل نشده استسي دحيث خيالات شاعرانه كه تاكنون در نثر فار

كند،  طور كه نثر از مقاصد ما تعريف و توصيف مي همان ،به اين معني. تماميت و سادگي
از  اما مقصود(شود، آنها را با نظم معامله بدهيم  همان طرز صنايعي را كه در نثر موجود مي

تمام  ،در باطن مثل نثر موزون و ،شعر ما در صورت ـ1 )صنعت علم بديع روسبي نيست
  ).82 :1376نيما [...] (كننده باشد  وقايع را وصف

ارتباط نيست  تنها بي است نه گفته افسانه ةنيما با آنچه او در مقدم ةاين مقطع از نام
موجب برداشت  ممكن استي را كه ا ههكند شب او تلاش مي. بلكه مكمل آن است

فهماند كه منظور او  نيما به مخاطب خود مي. د از ميان برداردشونادرست از مقصود او 
. علم بديع است و نه عبارت از نوشتن شعر به نثر ةنه در حيط ،از طرز صنعت نثر

به نظم  ،افسانهچنانچه در عمل نيز مشاهده كرديم، وجود تضمين در برخي بندهاي 
  .كند وارد نمي يا وزن شعر آن خدشه

خاص ) و برعكس(دن نظم به نثر كرنزديك  ةدارد كه عقيد وضوح اذعان مي نيما به
از فريفته شدن  ،يا قبلاً نشان داديم كه در نامه. او نبوده و پيشتر نيز معمول بوده است
اما در هر دو مورد از كسي يا كساني كه . دهد خود به يك مكتب ادبي غربي خبر مي

ز مكتبي كه چنين اند و يا ا قبل از او ادعاي نزديك كردن اين دو نوع ادبي را داشته
  .برد نامي نمي نظرياتي را در خود پرورانده است
شمرديم كه نشان نظريات نيما و ويكتور هوگو را برنكات مشترك متعددي بين 

بيت  ةاين نظريه تحت تأثير آراء و عقايد ويكتور هوگو در زمين ةدهد نيما در تهي مي
نوان يكي از خصوصيات بارز ع شكسته بوده است كه در اواخر قرن نوزدهم ميلادي به

  .فرانسه مطرح بود) رمانتيسم( »مكتب نوين« شعرِ
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هنگام تغيير  را مخصوصاً به هاي فراواني از بيت شكسته در شعر ويكتور هوگو نمونه
 Welf, castallan"در بخشي از شعر . توان يافت سخنگو در مكالمات شعري مي

d’Osbor"  مجموعه اشعار ازLa Légende des siècles هوگو به نقل از (وانيم خ ياو م
2002: 395(:  

[…] 
LE VIELLARD 

Un pauvre, oui. 
L’ÉTUDIANT 
Jamais roi dans sa coupe ne but.1 

[…] 

 ةدر اين الكساندرن، شطر زباني در محلِ ايست معنايي كه با يك نقطه بين دو واژ
oui  وJamais اي ديگر  ي به گويندها نمايانده شده است و سر سخن را از گوينده
 roiو  Jamais ةبين دو واژ ،گيرد و قبل از شطر وزني كه در وسط بيت دهد قرار مي مي

دانان فرانسوي اين نوع تضمين در شعر فرانسه را  عروض. شود قرار دارد واقع مي
»contre-rejet«  و عكس آن را»rejet« مصراعِ« ،در نوع اول. نامند مي« بيت از  نخست

چار بخشي از مصراع دوم را نيز نا شود و به عنا قبل از شطر وزني تكميل ميلحاظ م
نخست بيت از حيث معنا بعد از شطر وزني تكميل  »مصراع« ،در نوع دوم. گيرد ميدربر
 موريه؛ 138-114 مازالرا(كند  شود لذا بخشي از آن به مصراع دوم بيت راه پيدا مي مي

مصراع نخست بيت را ، از لحاظ وزن Jamais ةواژفوق، با اينكه  ةدر نمون). 48-45
نيز حالات  افسانهدر . كند، از حيث معنا به مصراع دوم بيت وابسته است كامل مي

  :پيوندد مشابهي به وقوع مي
  من بر آن موج آشفته ديدم«: افسانه

  ».تازي سراسيمه كهي
  اما«              :عاشق

  من سوي گلعذاري رسيدم
  عما،درهمش گيسوان چون م

  )40 :1375نيما ( »همچنان گردبادي مشوش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .هرگز پادشاه در جامش نياشاميده است :آموز دانش. فقير، آرييك  :پيرمرد1 
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انتهاي  ةواژ ،دهد يك مصراع واحد را تشكيل مي ،با اينكه سطر دوم و سوم اين بند
از لحاظ معنا متعلق به مصراع بعدي است و وقوع تضمين در اين بند با ) اما( مصراع

  .است همراه عاشقبه  افسانهاز تبديل سخنگو 
تواند حتي در  ي وزني و زباني در شعر ويكتور هوگو ميعدم تطابق پايان واحدها

خوانيم  وگو مي كمي دورتر در همان گفت. بطن كلام يك گوينده نيز صورت پذيرد
  :)397 :2002هوگو (

[…] 
LE VIELLARD 

Ce burg les gêne. Ils ont résolu de l’abattre.1 
[…] 

و در بطن كلامِ همان گوينده شطر معنايي با تغيير متكلم همراه نيست  ،در اين بيت
 ةمثلاً در نمون. دكرتوان چنين حالتي را مشاهده  نيز مي افسانهدر . شود وارد عرصه مي

  :خوانيم مي است افسانهسخن زير كه بخشي از 
  نكته اين است، درياب فرصت،

  گنج در خانه، دل رنج اندوز
  )49 :1375نيما ( از چه؟ ـ آيا چمن دلربا نيست؟

استفهامي كه در مصراع دوم قرار دارد، در ابتداي مصراع بعدي  ةجمل بخش پاياني
  .به پايان رسيده است كه موجب عدم تطابق مرزهاي معنايي و وزني شده است

، در واقع ميدان آزمايشي براي يك شكل جديد »نمايشي« »غزلِ«، اين افسانهپس 
. يي را در خود بگنجاندشعري بود كه به قول نيما قادر باشد انواع متون وصفي و روا

او بدين . شعر فارسي بود »شكستن بيت« ،اين قالب كار بستن بههدف اصلي شاعر از 
را برگزيد كه به قول ويكتور هوگو بهترين شيوه براي  افسانهديالوگيِ  ةمنظور شيو

  .بود »طبيعي«ترسيم گفتاري 
ر سرود اما در و نخستين شعر خود به وزن آزاد بيش از شصت شع افسانهنيما بين 

خود نسبت  »نمايش«اين اشعار از برخي خصوصيات جديدي كه به نخستين  ةهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اند اش گرفته تصميم به ويراني. دهد اين قلعه آزارشان مي :يرمردپ 1
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مثال راي ب(را در آن به كار برد  »بيت شكسته« ندرت استفاده كرد و تنها فنّ به داد مي
او در ). 221-168، 82-73 :1375نيما  :در سقريم ةقلعو  محبسرجوع شود به دو شعر 

جديدي را بنا نهاده است و نويد  سرايي سخنهاي  كه پايه ردكادعا  افسانه ةمقدم
نگاري نيما عملاً به همين  اما نمايش اددديگري را به مخاطب خود  »نمايش«نگارش 

. بود افسانهنشيني او از بخشي از اقداماتش در  عقب ةمثاب يك نمونه منحصر شد و اين به
را دوباره  هايي چون گفتم و گفتا اژهو سرود ققنوسو  افسانهدر اشعار ديالوگي كه بين 

آوريم، از مجزا كردن اجزاي بيت و  جز در يك نمونه كه در زير ميشعر كرد و  وارد
  .مصراع شعر خودداري كرد

  !مهربانا
  جواب كاغذ تو

  )120همان (. من ندانم چگونه بايد داد
[...]  

  فاعلاتن
  مفاعلن فعلن
   فاعلاتن مفاعلن فعلن

است كه در آن عدم تطابق واحد وزني و  اي اين تنها نمونه نوسققتا قبل از سرايش 
در اشعار ديگري كه نيما در اين دوره سروده است . مصراع همراه است ةزباني با تجزي

دهد، عدم تطابق اين  وگو در آن بخش قابل توجهي از گفتمان شعر را تشكيل مي و گفت
سرباز در بخشي از شعر بلند  مثلاً. مصراع يا بيت همراه نيست ةدو واحد با تجزي

  :خوانيم سروده شده است مي 1306كه در سال فولادين 
  :پرسيد از نگهبان با يك تكان سر

  پيش از آنكه در(ما را كجاست منزلگه؟ 
  .)يا بر او گشايد از تاريك دخمه

  اي جواب دادش خاموشي. اين جاي تو است ـ
  يعني اين عذاب. دم كه در گشود بر او آن

  )127همان ( ه را كه زد چون زندگان نفسهر زند
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 »بيت شكسته« ده است همان فنّبرارث  افسانهتنها خصوصيتي كه اين شعر از 
تنها مصراع نخست . دكرراحتي در سه مورد ملاحظه  توان به تطبيق اين فن را مي. است

دليل وجود  ها به نا مستقل است و ديگر مصراعاز مجموع اين شش مصراع از حيث مع
دوم،  يها جملاتي كه در مصراع ،به عبارتي ديگر. ندارنداستقلال معنايي  ،ضمينت

مستقل  شوند از حيث معنا آغاز مي عنييدادش و  ،هاي پيش چهارم و پنجم با واژه
گفتم و گفتا  طرازِ هاي هم واژه افسانهاما برعكس . اند بعد وابسته يها و به مصراعنيستند 

در اين (وگو  گفت يها شخصيتهمراه نام  نيز به) اب دادپرسيد و جو :در اين نمونه(
اند و از آن طرز نمايشنامه مانندي  دوباره وارد بطن شعر شده) نگهبان و خاموشي :نمونه

خبري آمد  ميگفتارشان  يخارج از متن جلوبا دو نقطه، اسامي اشخاص در آن، كه 
  .نيست
درست است . توسط نيما بودآغازين تجدد فرُم شعر فارسي  ةمرحل افسانهشك  بي

و اشعار بعد  ققنوسچنان كه در  قواعد وزن آن »اصلاح«كه در اين شعر اثري از تغيير و 
 ةشعري در نزد نيما از سرچشم) Moment(اما اين دو آنِ  نيست شود از آن مشاهده مي

خورد كه عبارت است از آزادسازي شعر از برخي قواعد كُهن  نظري واحدي آب مي
با آزادي شاعر در  افسانهدر  »طبيعي« ةاين جنب. »طبيعي«براي رسيدن به زباني نگارش 

گيرد و در  منطبق نكردن پايان واحدهاي وزني و معنايي بنا به ضرورت كلام صورت مي
شعر بر همان مبنا و به  يها شعر آزاد نيز با آزادي شاعر در كوتاه و بلند كردن مصراع

  .همان ضرورت
اين مقاله اين نيست كه نيما را نخستين شاعر  ةكه هدف نگارند لازم به ذكر است

همچنان كه ويكتور  ،ضمين به كار برده استزباني قلمداد كند كه در شعرش ت يفارس
هوگوي فرانسوي نيز نخستين كسي نبود كه فن بيت شكسته را در شعر فرانسوي به كار 

براي  دو ه هراين است ك فرق اين دو شاعر متجدد با شعراي پيش از خود در. برد
ناچار به  ندرت و به همنفور بود و ب ،عنوان ضعف نگارش بار از فني كه پيشتر به نخستين

و  »آزادي«اي نو براي رسيدن به نوعي  عنوان وسيله كرد، به شعر راه پيدا مي
در مورد آن  ،و به نام تجدد ادبي نمودندگويي در گفتار شعري دفاع »طبيعي«

  .دكردن پردازي نظريه
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 ةمثاب قاعدگي را به نوع ديگري از بي ،دن فن بيت شكستهكربا پياده  افسانهنيما در 
شخصي شاعر و ترسيخ فرديت در ترسيم  ةفرصتي براي دخالت دادن ذوق و سليق

ن مسيري قرار داد كه ساختار اشعارش پيش رو نهاد و عملاً خود را در امتداد هما
 .بودندشكن در پيش گرفته  متجددين سنت

 
  گيري نتيجه. 6
عكس آنچه تاكنون در نقد شعر معاصر فارسي تصور شده است، وزن آزاد نيمايي را  به

دوم تجدد فرُم شعر فارسي به قلم نيما  ةمرحل ةمثاب نخست بلكه به ةعنوان مرحل نه به
تلاش نخست او در اين زمينه به بيش از پانزده سال قبل از نگارش . ايد تلقي كردب

تحت تأثير نظريات ويكتور هوگوي  افسانهنگارش  دركه  هنگامي ؛گردد ميباز ققنوس
بار در ادبيات  د و براي نخستينكررا در شعر فارسي پياده  »بيت شكسته«فرانسوي فن 

دادن نمطابقت  ،منظور از شكستن بيت. آن پرداخت ةپردازي دربار فارسي به نظريه
و  »آزاد«شعر و به هدف ايجاد زباني واحدهاي وزني و معنايي به ضرورت گفتار 

به پيدايش قالب جديدي در شعر  افسانهاين فن و تبعات آن در . در آن است »طبيعي«
حال اين قالب منشأ پيدايش نوع  با اين. خواند »نمايش«كه نيما آن را  انجاميد فارسي

انطلاق  ةنقطاين تسميه را نبايد  ،به عبارت ديگر. اي در ادبيات فارسي نشد شعري تازه
 ةمثاب استفاده از اين واژه تنها به. يك ژانر ادبي نوين در تاريخ ادبيات فارسي تلقي كرد

عنوان  فن بيت شكسته را كه ويكتور هوگو از آن به ،پلي بود تا نيما بتواند از طريق آن
كرد در شعر فارسي پياده  منظوم دفاع مي ةمخصوصاً در نوع نمايشنام »شعر نوين«هنر 

 ةو ايد »نمايش«يكباره قالب  به افسانهبه همين علت بود كه نيما بعد از . ندك
 »طبيعي«بيت كه آن را ضامن  »شكستن«كنار گذاشت و صرفاً به نويسي را »نمايش«

، شكستن »طبيعي«آزادي كلام، گفتار . دانست پرداخت شدن زبان و گفتار شعر مي
 »نمايش«بردن قالب كار  به ار نيما درر اصلي كيكنواختي زبان و موسيقي شعر كه محو

عنوان محور اصلي تجدد وزن و فرُم شعر او تداوم  وزن آزاد او به ةبود بعدها در نظري
  .پيدا كرد
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